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Objective: Objective: One of the non-narrative proportions that is formed within a 

single or intercultural cultural system is multitextuality, which is the core of Gerard 

Gent's theory. In this regard, the relationship between the narrative of the plays "Majlis-

e-Qurban-e-Sanmar" by Bayzai and "Jaza-e-Minali" by Majid al-Khatib as a narrative 

with the story of "Seminar and Making Khornq" mentioned in Nezami's "Seven Bodies" 

as "The narrative or the text is evident. This discourse, using the method of comparative-

analytical comparison, seeks to explore the function of qualitative elements rather than 

narrative as "para-array elements" and the relationships between them in The Play of the 

Oval and The Play of al-Khatib as textless, comparing them with the military poem in 

the Seven Bodies. The preface is based on Gent's theory of narrative. In both Persian and 

Arabic plays, compared to the military poem, the narrative traditions of both playwrights 

are found in order to produce and fertilize the narrative. The use of para-array elements 

in the oval play corresponds to the construction of collective identity in Iranian society 

and in the play al-Khatib with the social issues of the day and suffering of Iraqi society. 

But; The power of fertility and narrative reproduction in order to produce a lasting 

narrative is more influential in the work of Bazai, which is more interwoven with 

historical analysis and the creation of psychological scenes, than in the work of al-

Khatib.  
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1. Introduction  

The issue of the quality of relationships, in discovering and understanding exchanges between 

narratives is one of the inevitable axes of the theory of intertextuality in narrative experience, 

as it has become one of the foundations of narratology. One of the internarrative relations, 

which may be formed within a cultural system or in an intercultural system, is hypertextuality, 

which is the main core of Gennett's theory. In this way, it becomes possible to examine how 

the presences of one text from another text according to Genette’s theory. Trying to understand 

the writing experience of Persian and Arabic playwrights and reflecting on the ways of linking 

them with the underlying texts is important In this regard, narrative ratio of the plays “Sacrifice 

Assembly Sennemar” by Baizai and “Minali’s reward” by Majid Al-Khatib as “subtext” with 

the story of “Semnar and building Khowarnaq” mentioned in “The Seven Beauties” by Nizami, 

“as pretext or hypotext” is evident. 

 

2. Methodology 

This descriptive-comparative study aims to examine the function of qualitative, transtextuality 

elements or “paranarray elements”, in Baizai's play and Al-Khatib's play as hypertext and their 

relationships with Nizami’s poem, in The Seven Beauties as hypotext, on Genette’s theory of 

transtextuality. According to Genette transtextuality is formed when two texts have the same 

element or elements. The presence of one element of one text in another text or the presence of 

several elements of one text in another text or the presence of several elements of several texts 

in a specific text. 

 

3. Discussion 

The obtained results show that Baizai and Al-Khatib's insight into the story of Sennemar and 

the Building of Khowarnaq is a reflection of the adaptation. Qualitative, transtextual elements 

such as motivation, value, personality, use of myth, characters’ nationality in both Persian and 

Arabic plays, in comparison with Nizami’s poem, in order to produce and reproduce the 

narrative, are found in the narrative approaches of both playwrights. 

 

4. Conclusion 

Using para-narray elements in Baizai's play is adapted to reflect the relations of collective and 

intellectual identification in Iranian society and in Al-Khatib's play to the current issues and the 

suffering of Iraqi society, furthermore, the power of fertility and narrative reproduction in order 

to produce a lasting narrative in Baizai’s play which is mostly mixed with historical analysis 

and the creation of psychological scenes, is more effective than Al-Khatib's work. Both authors 

employed deconstructed language to reinterpret Senemmar’s story by expanding the narrative. 

Additionally, they explore the conceptual distinctions underlying their plays through diverse 

approaches. 
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   ها: واژه کلید 

 ت،یتراروا 

  ، ه یآرا  را یپ 

   ، یضائیب

   ، سنمّار

 . بیالخط

 

در    یترامتن  ینظر  رناپذیاجتناب  یاز محورها   یکی  هاتیروا  انیروابط، کشف و فهم مبادلات م  تیّفینهادة کهدف:  
که    ،یتیناروایب  های گشته است. از نسبت  لیتبد  شناسی تیروا  هایاز شالوده  یکیاست، آنطور که به    ییتجربة روا

است که هستة نظرگاه ژرار ژنت را به خود    تمتنیّشیب  رد،یشکل گ  ینافرهنگیب  ا یواحد و    ی نظام فرهنگ  کیدرون  
  « نالیِ یجزاء مو »  یضائیب  سنمّارِ«  ی مجلس قربان»  های شنامهینما  تینسبت روا  زمینه،   ن یاختصاص داده است. در هم

بدان اشارت    ینظام  «کرپیهفت« که در »سمنار و ساختن خُورنقبا داستان »  روایت  شیبه عنوان ب  بیماجد الخط
 زبِرمتن« مشهود است. ایو  روایت شی رفته، به عنوان »پ

کیفی بیش روایتی با  عناصر  تحلیلی، در جستجوی کارکرد    –  یقیتطب  سةیمقاروش  با  این گفتاورد  روش پژوهش:  
»عناصر   به  اهیآرا  رایپعنوان  الخطیب  نمایشنامة  و  بیضائی  نمایشنامة  در  آنها  میان  روابط  و  بیش ی«  متن  عنوان 

 متن با تکیه بر نظریه تراروایتی ژنت است. به عنوان پیش هفت پیکرومقایسه آنها با سرودة نظامی در 
ها  شخصیتّ تیّقوم و  تیّاز اسطوره، مل مندیبهره ت،یّارزش، شخص  زه،یانگروایتی بسان عناصر کیفی بیشها: یافته 

های روایی  روایی در سنتدر هر دو نمایشنامه فارسی و عربی در مقایسه با سرودة نظامی به منظور تولید و باروری  
 . شوندنویس یافت می هر دو نمایشنامه

و    یِرانیدر جامعة ا  ی جمع  سازیتیّبا تعلقّات هو  یضائیب  شنامةیدر نما  ایهی آرا رایپعناصر    مندی از بهرهگیری:  نتیجه 
. اما؛ قدرت باروری و تکثیر روایی  ابدییانطباق م  یجامعة عراقروز و رنج    اجتماعی   با مسائل   بیالخط  شنامة یدر نما

های روانشناختی آمیخته  به منظور تولید یک روایت ماندگار در اثر بیضائی که بیشتر با تحلیل تاریخی و خلق صحنه
 تأثیرگذارتر است.شده، در مقایسه با اثر الخطیب 
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 مقدمه .1
 له ئ .  شرح و بیان مس1- 1

است. به عقیدة کریستوا »هر متن جدیدی   2شناسی پساساختارگرا و از ابداعات ژولیا کریستوا های نقد نشانهیکی از شاخه  1بینامتنیتّ
شناختی ( این عرصة روش 37:  1986)کریستوا،   ها و نتیجه جذب و دگرگون ساخت متن دیگری است.«ای از نقل قولبرساخته

آثار و بستر شکل ارتباط بین بافت و معنای  پردازد. این رویکرد گیری متون در سطوح گوناگون میروابط متون به تبیین فرآیند 
در معنای محل برخوردِ متون دیگر نشان داده   4یا ارتباط گفتگویی 3باختین »در طرح مفهوم کارناوالی شدن  یپیشتر، خود را در آرا

تر گفته شده و نحوة دریافتشان  ای هستند و معنا و منطقشان به آنچه پیشها مکالمه( و اینکه »همة گفته12:  1981)باختین،   است.«
)آلن،  به وسیلة   بود«  آینده وابسته خواهد  آمده  30:  1380دیگران در  به »متن متکثر« چنین  پرداختن  با  بارت هم  اندیشة  (، در 

»هرمتنی، از آنجا که خود میان متن، متنی دیگر است، به ساحت میان متون تعلقّ دارد، که نباید آن را با منشأ متن اشتباه گرفت.« 
  5رود که پارادایم »بینامتنیتّ ترامتنی« تنیدگی متون و قواعد حاکم بر آنها تا بدانجا پیش میهای درهم( شناخت شیوه2:  1982)بارت،  

یعنی   ؛گیردها شکل میها و آفرینش روایتهای حاکم بر روابط متندر قالب شناخت بوطیقای نظام  (1930-2018)  6توسط ژنت 
ها قراردهد.«  را در ارتباط با دیگر متن  حرکت از بینامتنیتّ به سوی تراروایت. نظامی که در آن »هرچیزی که پنهانی یا آشکارا متن

زنجیره2:  1395 )نامورمطلق، ارتباط  به کشف  نظامی که  متن(  روایتای  یا  اول«  با یک »متن  اول« ها  روایت »دست  با  های 
 پردازد.    می

آنها با دیگر متون روایی به منظور شناخت چگونگی   روابط  تحلیلو    ای از متون روایینمایشی به عنوان نمونه  متون  مطالعة
گیرد؛ چه »هر روایتی بیناروایت است  تری به خود میهای روایتی آنها در سطح »تراروایت« شکل سامان یافتهتوسعه یافتگی حلقه

( بدین روی، 20: 1399های پیشین، به شکلی حضور نداشته باشند.« )نامورمطلق،  توان یافت که در آن روایت و هیچ روایتی را نمی
گردد. تلاش برای شناخت تجربة های یک متن از متن دیگر در تراروایت ژنتی میسر میامکان بررسی چگونگی حضوریافتگی

ین  های زیرهای پیوند آنها با متنهای مختلف، و تأمل در شیوهنویسان فارسی و عربی، از دو فرهنگ با زمینهنویسندگی نمایشنامه
 یا رشته  انیو م  یفرهنگ  نی ب  ةاست که مطالع  یمحتوا و شکل  دارای  ذاتاً  یق یتطب  اتیادبچه »دارد؛  اهمیتّ بسزایی  در ادبیات تطبیقی  

 ( ToTosy, 2013:7.« )محتوا و شکل را ثابت کرده است نیدارد که ا یاکند و سابقهیم  لیرا تسه اتیادب

مصری در ترکیبی    (، داستان ساخت »معبد ادیان« توسط مهندسی1951ماجد الخطیب عراقی ) « نوشتة  جزَاءُ مینالينمایشنامة »

معاصر جامعه عراق در رابطه با ظلم حاکمیتّ و خشونت   رویدادهای  ، با 1عصر جاهلی، »بت عقاب و تخریب معبد آن«  هایافسانه  با
  و این  شودمی پدیدار مختلفی اجتماعی پیامدهای کلی، طور به عراق  تئاتر  در»شیوخ مذاهب و چنبرة آنان بر منافع مردم است؛ چه 

بهرام  (2018:65العبودی، طلّاع ) «برد.می رنج آن از عراق که است ایجانبه همه اجتماعی ماندگیعقب واقعیت به آگاهانه پاسخی
 ، با اشاره به خطوط تاریخی داستان سنمّار معمار و با اقتباسی تفسیری، درصدد2«مجلس قربانی سنمّار( هم در »1317بیضائی )

-535گنجوی )شوند. نظامیاست، که چگونه نخبگان جامعه قربانی ظلم تودة حاکم می  خرد  و صاحبان  حاکمان  بین  رابطه  کشف
ماجرای توانمندی سمنار در ساختن خُورنق و سرانجام   3«بهرام گور و ساختن خُورنقضمن داستان »پیکر« هفت( در مثنوی » 076

هایِ  به نظم درآورده است. شباهت ویژگی  4انگیز او را به دست »نعمان«، از شاهان »حیره«، به صورت داستان در داستانرقتّ
»زیرمتن«، که به بازخوانی روایت و یا یک متن تاریخی در ادغام با فضای جامعة مدرن معاصر یا نمایشنامه به عنوان  محتوایی دو

غنائی، به عنوان  -ای از ژانر حماسی، نمونهپیکرهفتپردازند، متأثر از ماجرای خُورنق ساختن سمنار در  ترکیب سنتّ با مدرنیته می
 آیند و با استناد به گفته دمراش:باشد. این سه اثر ادبی به مثابة بخشی از ادبیات جهان به شمار می»زِبَرمتن« می

که به    یاوه یاز گردش و خواندن است، ش  یاوه یبلکه ش  ست،یدرک از آثار ن  رقابلیو غ  یانون نامتناه ک  کی  یجهان  اتی»ادب
 دی معتبر و اکتشافات جد  کی خواندن آثار کلاس  یاز مطالب، برا  یامجموعه  ی قابل استفاده است که برا  یآثار فرد  یهمان اندازه برا

 (  5: 2003)دمراش،  «.در دسترس است کسانیبه طور 
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 ها . اهداف و فرضیه2-1

  مجلس قربانی سنمّارو    جزاء مینالیاین پژوهش با روشی توصیفی درصدد تطبیق و کشف پیوندهای تراروایتی بین دو نمایشنامة:  
متون دیگر است. ازین متنی یک متن با  براساس مبانی نظری ژنت در دستگاه روابط فزون  پیکرهفتدر  داستان معمار سمنار  با  

 روی، جستار کنونی از رهگذر بررسی روابط تراروایتی در پی پاسخگویی به: 
 اند؟ رابطه تراروایتی برقرار کرده پیکرهفت  درداستان معمارسمنار چگونه با سنمّار قربانیمجلسو  جزاءمینالی-1
 مرتبط است؟   پیکرهفتبافت موقعیّتی وانگیزة الخطیب و بیضائی چگونه در نوع پیوند بینامتنی با -2

فرضیة محوری پژوهش این است که در دو نمایشنامه مورد بررسی الخطیب و بیضائی، بنابر اقتضای شرایط اجتماعی و فکری  
 اند. داعیة اصلی از پدیدآوردن چنین پیوند تطبیقی، بازنماییمناسبت تراروایتی ایجاد کرده  داستان معمار سمنارجامعه عراق وایران، با  

  به   آنها   بین   منافع  تقسیم  بر سر   دیگر،  سوی  از   قوم  شیوخ  معبد یا  کشیشان   حاکم از سویی و خشونت  ظلمِ  اتّحاد بینِ  از  نمادینی
برای آفرینش    معمار سمناروجامعه است که این انگیزه از سوی هر دو نمایشنامه نویس از مسیر تکثیر و اقتباس از داستان    فرد  هزینة

اثر جدید، یعنی تراروایت و قابلیت های الخطیب و  متنی بین نمایشنامهشناسی تراکوشد گونهاست. مقالة حاضر میهای آن  یک 
 ، طبق نظریة ژنت مورد اجرا قرار دهد.    را پیکرهفتبیضائی و داستان ساختنِ خُورنق در 

 
 . پیشینة پژوهش 3-1

ها ترین پژوهشنظامی به رشتة تحریر درآمده است. مرتبط  پیکرهفتهای شماری دربارة دو نمایشنامة تحت بررسی و نیز  پژوهش
 عبارتند از:  

 الف. مطالعات داخلی 

( حسنعلیان  سمیه  و  الرسول  ابن  محمدرضا  و  کلانتری  »2021مریم  مقالة  در  سنمّار "(  ببلیوجرافیة"جزاء  با  سردیة  دراسة   »
 در   فقط  آنها  و تفاوت  است  یکسان  داستان سنمّارمضمون    و عربی  فارسی  منابع  تمام  در  اند کهرویکردی تاریخی توصیفی دریافته 

 تمثیل سود جسته است.  تکنیکِ از روایت این بازآفرینی در همچنین نظامی .است داستان و ظاهر عبارات
مجلس  نامه  شناختی نمایش  ( در مقاله »تحلیل روایت1402محمودی بختیاری )محمدعلی زاده ذوالبین و اسماعیل نجار و بهروز  

های شفاهی نظریه فلودرنیک به های موجود در مکالمهکارگیری از شاخص هبراساس نظریه مونیکا فلودرنیک« با ب  قربانی سنمّار
هایش از روای آشکار، فرا روایت، همزمانی و گفتمان آزاد غیرمستقیم بهره برده  این نتیجه رسیده اند که بیضائی در روایت نمایشنامه

 است. 
بیضایی« با    بهرام  اثر  ” سنمار  قربانی  مجلس”  نمایشنامة  در  خُورنق  کاخ  بازنمایی  ( در مقالة »چگونگی1401) یدیؤمحمد م

 پیکرهفت  همچون  دیگر   متون  با   نمایشنامه   این   مضمونی  عمارت خُورنق و ارتباط  ساخت  روش توصیفی تحلیلی به بررسی شیوة
 پردازد. می

نظامی« پردازندة این    پیکر هفت( در بازجستی با عنوان »پژوهشی پیرامون وصف معمار در  1400صادقی )اسدپور و شهاب  علی  
  مهارت   ساخت و نجوم  علوم هندسی، فنون  وی در  که  دهدمی  نشان  را  جامعیّت  نوعی  نظامی  اندیشة  در  سمنار  هستند که روایت

 است.  داشته
های بهرام بیضائی از متون کهن و چگونگی نامة کارشناسی ارشد خود با عنوان »تحلیل اقتباس ( در پایان1400محمد صبری )

توصیفی به بررسی هشت نمایشنامه از بیضائی که نگارش همة آنها برآمده از متون    –نمایشی کردن آنها« با رویکردی تحلیلی  
 نمایش درنمایش، مونولوگ، نمایشی، کشمکش و پردازیشخصیت چون شگردهاییها رسیده است که  کهن است، به این یافته

فلاش فاصله پربسامدترین  و  مهمترین از نیز مضحکه  و  تقلید  تعزیه،  نقالی، چون هایینمایش ابزار  از استفاده و  بکگذاری، 
 .استبرده بهره آنها از اولیه متون کردننمایشی در بیضایی که شگردهایی است

بیضائی«    «سنمّارقربانیمجلس»  نمایشنامة  در  «ناخودآگاهی»  با  «خودآگاهی»  ( در مقالة »تقابل1393بهزاد اتونی و بهناز اتونی )
پردازند. نتیجه این با رویکرد توصیفی مبتنی بر روانشناسی تحلیلی یونگ به تحلیل خودآگاه روان نعمان با ناخودآگاه روان سنمّار می
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گردد تا »فردیّتی« و  شود و این امر سبب میپژوهش حاکی از این است که توفیق شناخت روان سنمّار برای نعمان فراهم نمی
 »خودشناسی« برای نعمان صورت نگیرد و به کشتن سنمّار دست یازد.

پیکر نظامی« به مدد ای با عنوان »تقابل عنصر روایتگری و توصیف در هفت( در مقاله1387پور ) نصرالله امامی و قدرت قاسمی
اند و به این نتیجه  پیکر نظامی پرداختههفت  شناسی ساختارگرا به تحلیل و بررسی دو عنصر روایتگری و توصیف درنظریه روایت

 اند که دو عنصر روایتگری و توصیف دارای کارکرد تزئیینی، توضیحی و نمادین و مشخص کنندة فضای داستان است.  رسیده
 

 ب.مطالعات خارجی 

 L’expatrié entre un abri sûr et une amère nostalgie dans certaines œuvres صلوّ در مقالة»  حسن  الهام 

dramatiques irakiennes contemporaines»5  (2022با مقایسة نمایشنامه )نویسد  الماجدی، میهای ماجدالخطیب وخزعل
   .انداجباری پرداخته تبعید و بیگانگی خشونت، مقابل های مهاجر درکه هردو نویسنده به ارائة تصویری از درد و رنج عراقی

 جزاء مینالی( چنین آورده که نمایشنامة  2021( در مقالة »خوانش سیاسی اجتماعی نمایشنامة جزاء مینالی« )2021کاظم حبیب )
است. با استناد به این    داده نشان  مردم  بین  تبعیض  در  را  سیاسی  احزاب  نقش  عراق و  در  جاری  ای و نمادین وقایعبا زبانی محاوره

 قربانی مجلسو    جزاءمینالیبا دو نمایشنامة    پیکرهفتدر    سمنار  داستانتوان دریافت که در حوزة تراروایتی، تطبیق بین  ها، می پژوهش
 تاکنون انجام نشده است. از این روی، پرداختن به این موضوع از اهمیتّ برخوردار است.   سنمّار 

 
 شناسی پژوهش . روش4-1

  3، تزوتان تودوروف 2، ژاک دریدا1پردازانی همچون رولان بارت و مایکل ریفاترگوناگون و تلاش نظریههای  نقد بینامتنی با دیدگاه
شناسی مسیر  شناسی و جامعهشناسی، روایتشناختی چون روانشناسی، زبانهای مختلف علومدر حوزه  4وگایاتری چکروارتی اسپیواک 

شناسی ساختارگرای فرانسه، برای تحلیل کیفیتّ ارتباطی  و نقد روایت  5های برجستة گفتمان روایتخود را پیموده است. ژنت از چهره
ای به آن اختصاص شناسی، چارچوبی جامع و قیاسی منظم ارائه داده است، بدون اینکه کتاب ویژهها، در قیاس با نظم زبانروایت 

وجود   ،ییهر بازنماچیزی فراتر از رئالیسم باور دارد مبنی بر اینکه »آنجا که ریفاتر در مورد بازنمایی واقعیت در ادبیات به   داده باشد.
 ( 141: 1984.« )ریفاتر، کندیاز آن را فرض م شیخود را در خارج از متن و پ ءیش

شناسی به انواع روابط ممکن میان تر ترامتنی ژنت، در میان آراء بینامتنیّتی، در بستر مطالعات روایتبا این حال نظریة اقتصادی
دهد. از پردازد و اینکه در چه سرشت روابطی یک متن به متن دیگر در زمان و مکان دیگری به حیاتش ادامه میها میانواع روایت

گیرد که »دو متن دارای عنصر یا عناصری واحد باشند. حضور یک عنصر  هنگامی شکل می  6نظر ژنت ترامتنیتّ یا استعلای متنی 
از یک متن در متن دیگر یاحضور چند عنصر از یک متن در متن دیگر و یا حضور چند عنصر از چند متن در یک متن مشخص« 

« که در نظرگاه دریدا »به معنی نوشتن یک  7( قابل دریافت باشد. البته مفهوم »در معرض حذف159-158:  1391)نامورمطلق،  
جایی که کلمه، خط زدن آن، و سپس نوشتن هر دوی آنها یعنی »کلمه« و »کلمه پاک شده« است. ایده اصلی این است: از آن

ماند.« )ساراپ، شود. ولی چون ضروری است باز خوانا باقی میکلمه غیردقیق، یا ترجیحاً، نارساست، خط می خورد و حذف می
 ها است که در اینجا به آن پرداخته خواهد شد. ای متناظر با اندیشة ژنت در باب ترامتنیتّ و رابطة متن(  به گونه52: 1382

بینامتنیتّ ضمنی به صورت  -3بینامتنیتّ غیرصریح  -2بینامتیتّ صریح  -1توان در محورهای  تعریف ژنت از ترامتنیتّ را می
گیرند، های ادبی چون اولیس، انئید که از حماسه ادیسه نشأت میشود. »او در تبیین نظرگاه خود بیشتر به نمونهمختصر گنجانده می

بازنوشتی«   ( ژنت در کتاب5الف:  1997داشته است.«)ژنت،  تکیه   ها را تحت لیستی از روابط جهان متن  9ها«و »آستانه  8»الواح 
هرگز  را  متن    کیخواندن  »ژنت    ، ارائه داده است.15متن ، بیش14متن، پیش13، سرمتن 12فرامتن ،11، پیرامتن 10عنوان متن، بینامتن 
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  یانهیدر زم  و کتاب،  رودیم   یسراغ کتاب  شهیبلکه هم  رود،ینم  یخواننده هرگز سراغ متن  رایز  ،داندنمیآن    رامونیجدا از متن پ
 ( 8: 2018.« )باشلار، گذاردیم ر یتأث زین »پیام، یک عنصر نامرئی« افتیکند که بر دریگردش م

بیش متونی میرویکرد  بررسی  به  آنها وجود  متنی  میان  برگرفتگی  رابطة  باشد. پسپردازد که   اصلی   گونه  شش  ژنت  داشته 
(. جایگشت)  6ترانسپوزیـسون   و  5تراوستیـسمان   ،4پـارودی   ،3فـورژری   ،2شارژ  ،1»پاستیش :  شناسدباز می  یکدیگر  را از  متنـیبیش

تقلیدی وتغییری تقسیم  ها، به دو دستة  های مهم تمایز میان مکاتب و گونهها براساس سبک، به عنوان یکی از شاخصاین گونه
شناسی  توان گفت مطالعات ترامتنی ژنت ترکیبی از سه مکتب نقدساختارگرایی، پساساختارگرایی و نشانه( می139شوند.« )همان:  می

های روایتی را مورد بررسی قرار دهد. چه بیناروایت روشنگر دهد که از زوایای گوناگون متن است. این امر به وی این امکان را می
روابط متنی قرار دارند که این زنجیره هم »بر قدرت روایت در تأثیر   ای ازپیچیده  ایزنجیره  شبکه  در یک  هااین است که روایت

 .گذارد(، و هم بر چگونگی درک و دلالت معنا در شرایط تاریخی و اجتماعی گوناگون اثر می86:  1397افزاید« )ابوت،  اش میبلاغی
و   نشده  تقویت  تزئین،  بدون  حالتی  در  ندرت  نیست و یک روایت »به  خوانش  قابل  روایتپیش  بدون  تیروای  در بینش ژنت هیچ

( پس، در تراروایت موضوعات دیگری چون ملّیت  1ب:1997 شود.« )ژنت،می ارائه  دیگر  یا کلامی تولیدات از معینی  تعداد با همراه
ای« گفته  کند که به آنها »عناصر پیرا آرایهتراوجهی یک متن روائی را افزونتر میشوند، که قابلیت  و جنسیتّ مورد بررسی واقع می

ماند، بلکه با آنها مبحث تراروایتی استقلال  شناسی ناقص میاند که نه تنها بدون آنها تراروایتها چنان مهمشود؛ چه »پیرا آرایهمی
( یادآوری این نکته مهم است 226: 1399 )نامورمطلق،  10، جنسیتّ.« 9ملیتّ ، 8، ارزش7نیز پیدا خواهد کرد. عناصری مانند: انگیزش 

 شود. ها میکه کارکرد این عناصر به صورت تطبیقی بین انواع ژانرهای ادبی منجر به دریافت و چگونگی تکثیر روایت
 
 ها.گزیده نمایشنامه5-1

 جزاء مینالی  -الف 

  زمستان  تا  شود، و اگر می «ادیان  معبد» ساختن  مأمور  مَلک جانب که از است کارآمد مصری،مینالی، مهندس  شرحِ حال  نمایشنامه
، بردرا بالا می معبد دیوارهای مینالی همه روزه .خواهدآورد در  صدا به جا را همه اش رسوایی کوس  نرساند، پایان به را معبد ساخت

. کنند زندگی می  معیشتی دشواری  شرایط  در  و آنها  پردازدنمی  را   کارگران  حقوق  ملک.  است  فروریخته  بنا   که  بیندمی  هرصبح  اما
.  کنندمی  باهم دیدار  معبد  ساختة  نیمه  دیوارهای  پای  اند، شبهاشده  هم  که دلداده  مینالی  کارگران از  و جُور، یکی  أوتارا، دختر مینالی

آنها است؛ چون نژاد جور را غیرمصری   مخالف ازدواج  مینالی.  کندمی  با او ازدواج  حقوق  دریافت  محض  به   دهدمی  وعده   أوتارا  به  جور
 .کندمی  کاهنان ادیان مشورت  و با  ترسدمی  کنند. ملکمی  اعتصاب  زندگی، کارگران  بیند. با دشوارتر شدن شرایطپایه میو دون

  دیوار  ریزش  علتّ یابد. کاهنانبا سر عقاب و بدن انسان می ایاست، ناگهان مجسمه معبد دیوار بازسازی که مشغول  روزی مینالی
عذابِ    از   ماندندرامان  برای  مصریان   و اینکه   دهندگردد، ربط میمی  بر   مصری  اسطورة  یک   به  آن   ماجرای  که   مجسمه،  آن   به   را

  را   کارگران  جور  که  دانندمی  آنان   زیرا،  دهندمی را  أوتارا  کردنقربانی  کاهنان پیشنهاد .  اندکردهمی  قربانی  را   جوانی  دختر  ، عقاب  این
 سرانجام مینالی.  ندارد  او  با  دخترش   ازدواج  به  هم تمایلی  است و مینالی  کرده   ترغیب   و درباریان  ملک   علیه   و شورش   اعتصاب   به

شبی   دهد.معبد را می  پیشنهاد تغییر مکان  است و  های هوایی درون زمینمعبد وجود حفره  دیوارهای  دلیل ریزش   گیردمی  نتیجه
 و تا آمدن جور   شود   چاله  وارد  که  خواهندمی  او   از  بینندمی  را  او  ادیان   نمایندگان.  رودمی  معبد  شدة  ساخته  دیوار تازه   پای  أوتارا به
 رسد،می فرا جور. کنندمی دفنش ریزند وبر او خاک می و نمایندگان ادیان شودمی حفره آوازخوان داخل بخواند. أوتارا آواز برایشان

  بر   مبنی  طرح مهندسی  گیرد کهو نتیجه می  نریخته  فرو  دیوار  که  شودمی  متوجه  مینالی  شب  آن  فردای.  کشندرا نیز می  کاهنان او
  در  مجسمه  طلسم  از  دختر  کردن   قربانی  با  دهندمی  خبر  ملک  نمایندگان ادیان به .  است  بوده   درست  جدید  زمین  در  معبد  ساختن

از فقدان دخترش بسیار ناراحت   اما  ،دهدرا ادامه می  معبد  ساختن  مینالی  است.  نریخته   فرو  معبد  دیوارهای  دیگر   و   اندمانده  امان
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 خاک  دل  از  را   و صدایش  رودمی  معبد  دیوار  پای   تا  صدا  جستجوی  و در   شنودمی  را  دخترش   آواز  صدای  است، چنانکه شبانگاهان
سرانجام  .  کشاندفراوان مینالی را به جنون می  اندوه  لکن  کند؛ شک  کاهنان  هایگفته  به   که   شودمی سبب  موضوع  شنود. همینمی

 رود می معبد بالای با کلنگی به مینالی جشن روز در. کندمی برپا جشنی ملک. رسدبه اوج می مینالی و جنون  اتمام به معبد ساخت
 . شودناگاه او از بالای معبد به پایین پرتاب می تا آن را خراب کند،

 
 مجلس قربانی سنمّار  -ب

 قصری شکوهمند با نام  یکم ساسانی،  او که قرار است تا زمستان برای میزبانی یزدگرد   .گذردمی  نعمان  روزگار  در  حوادث نمایش

»خُورنق« »بر شنِ رونده« بسازد، تا هم درخور شاه ساسانی و مایة افتخار قوم عرب باشد، و هم اینکه مبادا از شکوه ایرانیان عقب  
خواند. نمایش از صحنه پیکر  فرا می کار ایرانی، وی را بدین -معمار چیره دست رومی  ،نعمان با ارسال پیکی به سوی سنمّار بماند.

دهد که چگونه  سپس سنمّار روایت را ادامه می  ،شوداند، شروع میجان و نقش زمینه بسته سنمّار که کارگران بر دور او حلقه زدهبی
کند؛ اما نعمان متأثر  دهد. سنمّار شروع به ساختن خُورنق میدن وی را با دختر کوچکش مینعمان وعدة زَر و شتر و به ازدواج درآور

و از دیگر سوی چون   خواهد قصری شکوهمند داشته باشدسو می چه از یک ؛شودهای بزرگان قوم عرب دچار تردید میاز حسادت
صحرای شنزار با وجود قصر جدید دیگر برایش همچون گذشته ساده و اصیل نیست،   است واموال بسیاری در این راه هزینه کرده 

ای نعمان رساند؛ اما وسوسهدارد. سنمّار ساخت قصر را به سرانجام میناراضی است. از این جهت، گاه سنمّار را از ادامه کار باز می
دهد  ( او پاسخ می69-63:  1389توانی باز چون این ساخت؟ با همین خوبی؟« )بیضائی،  »می پرسد: انگیزد و از سنمّار میرا برمی

دهد سنمّار را از فراز  شود و دستور می( نعمان خشمناک می70ساختم، خیال را بندی و پایانی نیست.« )همان: »آری بهتر از این می
 خُورنق به پایین بیفکنند.

 
 بحث و بررسی.2

 ساختن بنا  1انگیزهمتنی: ترا های بیش. پیراآرایه2-1

اهمیتش در پیشبرد روایت جهت و معنا   نظرگاهانگیزش از جملة عناصر ثابتی است که به چرایی یک کنش خاص یک شخصیتّ از  
-شدهروایت، فرایندی منطقی و پذیرفته  شود تادهد و موجب میدهد. انگیزش یا انگیختگی در نظر ژنت »منطق روایی را ارائه میمی

ها و تبدیل به ترا انگیزش، موجب تکثیر متنها به بیشمتن( انگیزش در گذار از پیش230: 1399ای به خود بگیرد.« )نامورمطلق، 
 شود. ها می بندی چگونگی رویدادها و کارکرد شخصیّتبندی و دستهسطح

اش طالعی خجسته دارد و برای حفظ دهند که بهرام فرزند نوباوه، منجّمان به یزدگرد پادشاه ساسانی، نوید میپیکرهفتدر    الف( 
سپارد.  جانش باید او را از دربار دور کند. یزدگرد برای در امان نگه داشتن کودک از چشم زخم و بدیمنی پرورش او را به نعمان می 

گیرد  و هوای گرم و خشک صحرا، نعمان برای راحتی و امنیتّ شاهزاده ایرانی تصمیم میشود، به دلیل آب  وقتی بهرام چهارساله می
 یابد، بسازد:بنایی رفیع که در آن باد خنک جریان می

 کز زمیــــن ســـر بر آســـمان سـاید پرورشــــــگاه او چنـــــان بـــاید
 شــمال ...پــــرورش یابد از نسیــــم  کـــشد پـر و بالتا در آن اوج بـــر

 از بخـــار زمیــــن و خشــکی خاک  گوهـــر فطرتــــش بمــــاند پـاک 
( 564: 1401)نظامی،   

دارد قصر  ساختن  برای  درونی  و  بیرونی  انگیزة  دو  آن  ، نخست  :نعمان  هیجانی  لحاظ  از  بیرونی  ابتدا ا  انگیزة  در  که  ست 
سپارند. دوم: انگیزة  اش از چشم بد و پلیدی، او را به نعمان میکنند و برای پاسداریشناسان نوید طالع بلند بهرام را اعلام میگردون

و هوای صحرا و درک وظیفة مهم محافظت از بهرام خود را ملزم به ساختن  بندد که نعمان با سنجش آب  درونی زمانی نطفه می
 کند.  کاخ می
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پادشاهان ایرانی پهلو زند    شکوهی موسوم به خُورنق بسازد که با قصر، نعمان تصمیم دارد قصر با  مجلس قربانی سنمّاردر   ب(
آید به مهمانی بیابان. و نعمان در کار است تا از خاک برخیزد و خود را تا  و در آن از پادشاه ایران استقبال نماید: »پادشاه ایران می

( نعمان معمار نامی، سنمّار را برای ساختن  14:  1389شانة مهمان برساند. آری، برآنست سری به گردن باشد و تنی بر پا.« )بیضائی،  
؛ چراکه دهد ها را، از بهترین اموالش گرفته تا میثاق ازدواج با دخترش، وعده میکند. او به سنمّار انواع پاداش خُورنق دعوت می

ن ناراضی و نگران است »نگویند سفرة ما  کنون در میان قوم نعمان و پیشینیانش داشتن کاخ مرسوم نبوده و فردیتّ او از این فقداتا
دانیم! ما چه کم داریم از ایران؟ ایشان بزرگان جهانند و  بیابان است و خوراکمان در آمیخته به شن! نگویند جزء آب گل آلود نمی

کردن ه سنمّار را به شتاب ( هرچند در حین ساختن خُورنق نعمان گا14-13بدان مغرور؛ مبادا در ما به چشم کهتران بنگرند.« )همان:  
رسد ومهمانان که مرا پیش شاه ایران شرمنده کنی؟...چشم برهم زنی زمستان ایران می  -»بگو سنمّار، برکدام سری  :داردوا می

خواهد و از سوی دیگر  همتا میشود؛ زیرا از سویی قصری بی( و گاه دچار تردید و دودلی از ادامة ساختن می17بردَرند.« )همان:  
خواهم. من جهان  های رونده را میلعنت به دیوار؛ من شن  [کشدفریاد می[»  :دهد میاصالت بادیه را به واسطة خُورنق از دست  چون  

 (  31-27)همان:  خواهم.«را چون روزی که خلق شد می 
دهد، به نوعی به دو  عرب است و فرآیند پیشروی داستان را برای ساختن خُورنق شکل میآنچه به روشنی برانگیزانندة سلطان

شود، بیضائی داستان ساختن می گردد. از محتوای نمایشنامه دریافتاحساس حسادت و خودکم بینی نعمان در برابر ایرانیان بر می
با ایجاد یک رابطه بیناروایتی با آن به هدف اصلی خود که عبارت است از اقتباسی   بیند، ورا همچون یک الگو می  پیکرهفتقصر در  

 کند، دست یابد.نظری حکمرانی میبینی حاکمان مستبد که بدون اندیشه و با جهالت و تنگتفسیری از نگاه و جهان

ب بناء    لوک  قَناعة الم ملک قصد ساختن معبدی دارد که همة ادیان را یکپارچه تحت لوای خود گردآورد: »  جزاء مینالیدر    ج( 

 ( 6: 2021« )الخطیب، .معبدٍ مُوحدٌّ بأجنحةٍ لکافة  الأدیان  قدتکونُ السبب

   .باشد دلیل  ادیان دربرگرفتن همه برای هاییبال چو  یکپارچه معبدی ساختن به  ملک ممکن است اعتقادِ  ترجمه: 

( ملک برای ساختن  7« )همان:  .تَعتر ضْ علَى الفکرة رُغم أنّ الأدیانَ لم  گانه هم با این ایده مخالفتی نکردند: »شیوخ مذاهب سه

کند، و درصورتی که تا پیش از فرا رسیدن زمستان ساخت معبد را به سرانجام نرساند، او را رسوای عالم  معبد مینالی را استخدام می 

 « کرد:  عنخواهد  رأسكَ  أفصلَ  لن  بأني  بَلأعدک  فشلتَ  إذا  یوم    جسد ک  إلي  المهندسيّ  الفشل   بعار   تعیشُ  سأترکكَ 

 (  10«)همان: .ممات ك

   .کنی زندگی مرگت  روز تا  مهندسی شکست  شرم با گذارممی نکنم؛ بلکه جدا بدنت از  را سرت  بخوری شکست اگر دهممی  قول به تو ترجمه: 
حداکثری به منافع مردم  انگیزة مشترک ملک وکاهنان در ساختن معبد برخاسته از یک نیاز بیرونی است وآن جهت دستیابی  

می آنها  بر  »وتسلّط  القرابینَ  باشد:  له  وَیُقدّمونَ  الأدیان   کافّة   م ن  المؤمنونَ  یأمهُ  مزارٍ  إلى  المعبد«.سَیتحوّلُ  »عذراء  ضریحَ  سَیصبحُ 

 (56« )همان: .والأضاحي على مدار  السنّة 

و قربانی   برایش نذری  از آن بازدید خواهند کرد و در طول سال  مذاهب  همة  مؤمنان  که  مزاری  .شد  تبدیل خواهد  «عذراء معبد»  زیارتگاه  به  ترجمه:
  .آورندمی

الخطیب با شرح انگیزة ملک و شیوخ ادیان، از سویی درصدد توصیف اتّحاد بین قدرت استبدادی حاکم و خشونت کشیشان  
 هزینة فرد و جامعه است.معبد و از دیگرسوی، توصیف تضاد بین آنها بر سر تقسیم منافع به 

 
 1. ترا ارزش 2-2

شوند. رابطة  دهند و جذب آن میها و باورهاشان به آن اهمیتّ میها معمولًا در اجرای کنشارزش سنجة مطلوبی است که انسان
 ای سیال و دوسویه است: ها رابطهبین ادبیات و ارزش 

 
1 -Transvaluation 



 

 

 
 1403،  31شماره  ،  16  دوره   ، ادبیات تطبیقی 

 

 

78 

شوند،   بررسی  بیشتر  تا  شوندمی   ترجمه  داستانی  حوزة  به   که  کند،می   استفاده   موجود  هایارزش   از  ادبیات به شدّت  که  »همانطور
کند، می  تکیه  ادبیات  بر  خود  هایارزش   اشاعة  هم نه تنها برای  جامعه  .شود  بررسی  مرزهایشان  تا  شوند  داده  یا تغییر  یابند،  گسترش 

 ( 5: 2009کند.« )بائومبچ، می استفاده خود اجتماعی و هنجارهای اخلاقی مفاهیم  تأیید برای آن از بلکه
های گفتمانی ای است که مؤلف زیرمتن »با بازی کردن، جابجاکردن و حتیّ وارونه کردن ارزشدر باب تراروایت، ارزش، پیرا آرایه 

 و کارکردهاشان با   داستانی هایشخصیتّ   هاروایت  جهان  همچنین در ؛(248:  1399زند.« )نامورمطلق،  به خلق اثرخویش دست می
 شوند.  مایه ارزشگذاری می کم و خواه و پایدار مهم خواه متنوّع، هایارزش  از انبوهی

، سمنار استاد »چابکی چربدست و شیرینکار« پس از اینکه تمام هنرورزی خود را به فراست در بنانمودن  پیکرهفتدر    الف( 
هایی  کند، نعمان وعدهبرد و ساختن و افراختن را تمام می(، به کار می565:  1401شیر« )نظامی،    و  سریشم  مالش  از  خُورنق، »صقلش

 گوید:آید به نعمان چنین میدهد. سمنار پس از دریافت پاداش، چون به وجد میرا که نوید داده بود، به او پاداش می
 بیــــش از این شغل بودمی آگاه گفت اگر زآنچــه وعده دادم شاه

 بهتـــرک بستـــمی در این پرگار کارگــاه چیـــنی کارنقــش این 
 تا به مــــن شاه بیـش دادی گنج بیشـــتر بردمی در اینجــــا رنج

 روزش از روز رونـــق افــزودی کردمـــی کوشـــکی که تا بودی
 (565)همان:                       

با هنرش برآوردن خُورنق، چنین دریافت میدر ارزشگذاری نظامی به کار سمنار بعد از   شود که او دیدگاهی سوداجویانه دارد و 
 داند.  اش میکند. وی فاقد اندیشه و فرهنگ هنردوستی است و ارزش مادیّ را برتر از توانایی هنرورزیوری میسوداگری و پیشه

پس از ساختن خُورنق در آن قرار دارد، خطوط فکری و  ، کارکرد گفتمانی که سنمّار قبل، حین و  مجلس قربانی سنمّاردر    ب(
پرسد: »و ما هنوز از پاداش چیزی نگفتیم! چه پاداشی  دهد. در آغاز نعمان از سنمّار در مورد دستمزد سوال میاو را نشان می  ارزشی

(  25)همان:   گوید: »پاداشم بس، که این پسند تو باشد.«( سنمّار می25:  1389کنی؟« )بیضائی،  جویی بر این خدمت که میمی
داند: »گفتم کاری کنم که معماری نکرد بر دریای شن،...گفتمش من برای خودِ سنمّار ارزش کار خود را نیکو ساختن خُورنق می

( بعد از پایان یافتن ساختِ خُورنق، سنمّار خویش را در مقابل خُورنق چنین توصیف  16-26سازم!« )همان:  ساختن است که می
آورم؟ مرا پاداش نگریستن در خُورنق است« ند: »به خدا که زر بهتر ندیدم از طلوع آفتاب و غروب آن. با زر چه به کف میکمی

هایی عالی است که سنمّار آنها را دارد، اندیشههای فکری سنمّار در نمایشنامه پرده برمی( آنچه بیضائی از فضا و ارزش 39)همان:  
کند که به او ها در پس رفتار سنمّار نقش نیروی هدایت کننده را ایفا میکند تا طرح خُورنق را خوب براندازد. این ارزش دنبال می

 گیرد.   های نعمان قرار نمیدهد و تحت تأثیر پاداش انگیزة ساختن خُورنق را به بهترین حالت ممکن می
دهد. مینالی که به مهم الخطیب هم نیّت مینالی در ارزشگذاری به ساختن معبدادیان را در هنگامة ساخت معبد نشان می  ج(

بودن ساخت معبد برای ملک پی برده است، هر صبح پس از دیدن فروریختن دیوارهای نیمه برافراشته معبد، دوباره تصمیم به 
گردد. اگرچه تلاش او برای نگهداشتن دیوارهای ساختمان معبد گیرد و در جستجوی راه حلی برای معضل میبالابردن دیوارها می

می مواجه  با شکست  می بارها  ترغیب  فرار  به  را  او  و دخترش  ب الخوف کند: »شود  بلد نا.أشعرُ  إلي  ل نعُد  أبي،  یا  نُغادرُ   .« دعَنا 

 (  13)همان: 
 ترسم. من می .به کشورمان برگردیم پدر،  برویم بیا ترجمه: 

به دخترش می  او در پاسخ  أفقدَ  گوید: »امّا  م ن  رَأسي أهونُ  أفقدَ  قُلتُ لك  أن  کَما  وَ  ب الفشل  کمَعماريٍّ  اعترافٌ  هرُوبي 

 ( 13«)همان: .سمُعَتي

   .آبرویم است دادن دست  تر ازآسان  سرم دادن دست از  به تو گفتم، که  طورهمان است و  معمار، یک عنوان  به شکست، به اعتراف من  فرار  ترجمه: 
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جَلالة الملك، سَتکونُ مُهمّتي مواصلةَ العَمل  ف ي گیرد معبد را در مکان دیگری بسازد: »های بسیار نتیجه میمینالی با بررسی

 ( 25)همان:  «موقع  البناء  الجدید. سأبحثُ عن حلٍّ مناسبٍ.البناء سَیصمدُ هذ ه المرّة بفضل  الع لم  لاب فضل  القرابین . 

  پابرجا   دانش  لطف   به   بار  این  بود. ساختمان  خواهم  مناسبی   حل   راه  دنبال  به  بود. من  خواهد   جدید بنا   محل  در  کار  ادامة   من  مأموریت  حضرت،اعلی   ترجمه:
   ها.قربانی لطف به نه ماند خواهد

ای نزد مینالی مهم است که وی هرگز حاضر به رها کردن آن نیست. ساحت ارزشِ ساختن و ترک نکردن پروژة معبد به اندازه
 به دیگر سخن، وجه پیرا آرایه ترا ارزشی متمرکز شده در اندیشة مینالی از مراتب بالایی برخوردار است. 

 
 1. تراملیّت 2-3

ای دارد. در بستر ملیتّ  های دیگر روایی، در ایجاد یک گفتمان روایی و حیات فردی و اجتماعی خاص نقش خلّاقانهملّیت از برساخته
وجودی شخصیتّ  ابعاد  روایی،  متون  بوطیقای  در  هویتّ،  جامعهو  باورهای  با  میها  شناخته  فرهنگی  و  فلسفی  در شناسی،  شود. 

شود.  های داستانی به ایجاد یک پویایی در دنیای متن و دریافت خواننده منجر میتراروایت هم دگردیسی هویّتی و ملیّتی شخصیتّ 
هایی ساخته ای به یک ملتّ یا قوم خاصیّ ندارند؛ اما گاهی روایتها تعلّق ویژهها یا روایتبینیم »برخی از شخصیّتچنانچه می

( که مصداق مشخص آن تغییر ملّیت شخصیتّ 275:  1399کنند« )نامورمطلق،  میها را به خود یا به دیگری منتسب  شوند که آنمی
 معمار در هر سه اثر مورد بررسی است.      

( و در اقصی نقاط  565:  1401معماری است زبردست و »دست بردش همه جهان دیده« )نظامی،    پیکرهفت  در  سمنار  الف( 
هایی عالی برافراشته که هنرورزی چینیان وهنرمندی رومیان در برابر سرانگشت وی ناچیز است. نظامی درکنار بر جهان، آستان
 داند:اوصاف، ملیتّ سمنار را تنها رومی میشمردن این 

 آوری به کشــور روم هسـت نام
 

 زیــرکی کاو ز ســنگ سازد موم
 ( 565)همان: 

افتاد، اطرافیانش  ایجاد می  ملیّتی  بیضائی در شخصیت سنمّار یک دگرگونی  ب(  اندیشة ساختن خوُرنق  به  نعمان  کند. چون 
شنوم؛ سنمّار معمار که در رگش  داند! چیست این نام که میکس که طرز روم و ایران هر دو مینشانی سنمّار را به او دادند: »آن

متن، تغییر دادن ملیتّ سنمّار به دو  ، به مثابه بیشمجلس قربانی سنمّار( در  16:  1389خون روم و ایران جاری است.« )بیضائی،  
 سازی این شخصیّت وبهرة ملیّ بردن است. نژاد ایران و روم، در مقایسه با اثر نظامی، به قصد بومی

آنچه که دربارة سازندة معبدادیان آورده شده این است که نامش مینالی است و ملّیتش مصری. مهندسی که  جزاءمینالیدر  ج(

:  2021)الخطیب،  تتداع  حتيّ الآن.«ک  مینالي أعظمُ بنّائي الفرَاعنة ، شَیّدَ أهراماتٍ لَم  والدُحتیّ چند هرم برای فرعونیان بنا کرده است: »

3) 
  .است نریخته فرو  تاکنون که ساخته هاییهرم بزرگ دربار فرعون است، از سازندگان مینالی، پدرت، ترجمه: 

های هویت فرهنگی جامعه عربی بر سازی شخصیتّ مینالی به منظور ایجاد ارتباط این شخصیت با مؤلفهالخطیب در هویت
دهد؛ اما مصری می  -اگرچه الخطیب به شخصیت مینالی، در سطح فردی، ملیّتی عربی  کند.هویت ملی او تمرکز میتغییر نام و  

 های عربی است.  هدف او احیاء یک هویت قومی در سطح جمعی و هم تلاش برای انسجام بخشی اجتماعی بین ملیت
 

 . شخصیت 4-2

های روایتی با  شخصیت   سازیگفتمان روایی است. پر واضح است که واقعیسازی فضای اجتماعی در  شخصیت از عناصر عینیتّ
آنها را به پیش  می  واقعی  زندگی  از  هاییمدل  اساس   بر  را  هایششخصیت  که  دهدمیزمانی رخ    نویسنمایشنامه  »نبوغ سازد و 

های ثابت و »با استفاده از قدرت ماندگار وکنشهای  های روایی با خصلت( برخی از شخصیت220:  2018العبودی،  برد.« )طلّاعمی
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( به 211:  1397شوند.« )ابوت،  های دیگر و با اطلاعات جدیدی دوباره برساخته و سازگار میپذیری نویسندگی در روایتانعطاف
های جدیدی از دنیای روایتی متولد فکری توسط نویسنده در لایه  های گفتاری، کنشی وهای روایی با ویژگیدیگر سخن، شخصیتّ

های روایی ترامتنیتّ، در متن  شناسی و، در نقطة تلاقی روایتزمینه یابند. در همین  می  شوند و به توسعة رویکرد شخصیّتی دستمی
دهد.« )نامورمطلق، های گوناگون امکان تراشخصیّتی را افزایش میها و جنبهها به دلیل چندبعُدی بودن و ویژگیجدید »شخصیّت

ها و  روندهای متنوّع و تجربة خویشکاری  متون خلق شده به پردازش   ها درمتنهای رواییِ پیشکه شخصیّتاچر  ؛( 219:  1399
 کنند. آورند و نیز سرشت روایت را متحوّل میای روی میتغییرات تازه

 . شخصیت سمنار  1-4-2

توان دریافت که نظامی خواننده را مستقیماً با یک  است، می، از آنچه که در پردازش شخصیت سمنار آمده  پیکرهفتدر    الف( 
های برشمرده  کند. با پرداختن به ویژگیهای والا، آشنا میشخصیت سنجیده و مشهور و نه یک شخصیتّ قهرمانی با داشتن آرمان

 تناسبات  درک  به  قادر  را  وی  کهاش،  شده در وصف سمنار، خوانندگان بیشتر با »زیرکی، چابکی، پرتلاش بودن و نیز قدرت معماری
اندازه های بین  شوند. همچنین در روایت نظامی، گفتگو( آشنا و آگاه می168:  1401وکشاورز،    داند« )روشنیمی  کیهانی  هایو 

سمنار و نعمان چندان منسجم و طولانی نیست که بتوان به نگرش و ذهنیّات بیشتری از سمنار دست یافت. به دیگر روی، تصویری  
از سمنار می نظامی  رویدادهای که  پیشبرد  و  مستقیم طرح  پرداختن  در  است، که چندان  کارکردی محدود  با  آفریند، شخصیّتی 

شود. علاوه بر آن، سمنار شخصیت محوری روایت نظامی نیست و پیوند قدرتمندی بین او و خواننده در طول  داستانی وارد نمی
 شود.    داستان ایجاد نمی

پذیرد. حضور نعمان با  نعمان صورت می  ضد قهرمان  ، پردازش شخصیت سنمّار در کنار شخصیتمجلس قربانی سنمّار  در   ب(
گردد. نیافته، مردد و پرخاشگر در قالب آنتاگونیست در مقابل شخصیت سنمّار پدیدار میت شخصیتی منفی مانند: فردیتّ رشدصفا

  ؛(14:  1389گوید:»اگر این ساختی، ساختی وگر نتوانی، نام خود به معماری مبر.« )بیضائی،  آنجا که نعمان به ریشخند به سنمّار می
شود که سنمّار در موقعیت شخصیّت اصلی نمایشنامه های فرعی مانند: یکی، دیگری و آن دیگری، سبب میهمچنین شخصیتّ 

کنند:  ور میبینند، آتش بدسگالی را در نهاد نعمان شعلهقرار بگیرد. اطرافیان نعمان که خود را در برابر سنمّار ضعیف و حقیر می
ای نیست بر سرِ سفرة تو؟ وای اگر بر دختر تو بنگرد و بر عرب فخر کند! دیگری: ]خشمگین[ او، دو خون »یکی: ولی آیا او غریبه

ی پویاتر از سنمّار، در مقایسه با  پردازی گوناگون شخصیّتهای شخصیتّ( بیضائی با تکیه بر روش60غریبه توأمان دارد.« )همان:  
دهد و  کند. بیضائی موقعیت سنمّار را به شخصیّت اول نمایشنامه ارتقاء میمتن نظامی، در نمایشنامة خود معرفی میسمنارِ پیش

 کند تا بیشتر وی را بشناسد.ای بین خواننده و شخصیتّ سنمّار ایجاد میامکان تراشخصیّتی را فراهم کرده است و ارتباط قوی
کند. همچنین رابطة بین ای اطلاعاتی از او برای خواننده باز میهای شخصیتی مینالی، پروندهالخطیب از طریق ویژگی  ج(    

کند. کند، و مسیر روایت را به سمت تراشخصیت نمودن مینالی هدایت میها و نیز ضد قهرمان را معین میمینالی و دیگرشخصیّت
 بسیار   هایونشیب  فراز   نمایشنامه حول محور وضعیّت معیّن مینالی به عنوان مهندسی که مأمور ساختن یک معبد باایدة اصلی  

ب تشویة     كهَدّدَ المَلکند: »گردد. ملک، در موقعیت ضد قهرمان، درصورتی که مینالی نتواند معبد را بسازد او را بدنام میاست، می

 ( 12: 2021« )الخطیب، سُمعتي کَمهُندسٍ.

   برد. خواهد  مهندس  یک عنوان  به من را آبروی که کرده تهدید شاه ترجمه: 
دهد که نماد یک طبقه خاصّ که دارای نفوذ اجتماعی است:  دیگر آنکه، نویسنده مینالی را در یک موقعیت خاصیّ قرار می

 (5« )همان: .طاقیةً فرعونیةًیَدخلُ جورُ مع المهندس مینالي الذي یرتدي ملابسَ مصریةً أنیقةً وَ  »

   .شودمی وارد است، پوشیده  فرعونی کلاه  و  شیک مصری لباس  که مینالی  مهندس با جور  ترجمه: 
کنند، وی به آنها قول می دهد که با  بعلاوه، هنگامی که بنّایان از عدم پرداخت دستمزدشان به نزد مینالی از شاه شکایت می

 ( 5.« )همان: سَأتحدثُ معَ الملك ملک صحبت خواهد کرد: »
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حَسناً،أقنعتنَ ي یا مینالي،  دهد: »خواهد، پاسخ میهمچنین ملک هنگامی که مینالی از او فرصتی دوباره برای بازسازی معبد می 

 ( 10« )همان: .سأمنحُكَ فرصة أخیرة للبناء 

   .بسازی که دهم می  به تو را فرصت آخرین. کردی  قانعم مینالی، تو بسیارخوب، ترجمه: 
های روایت در مقایسه با سمنار در منظومة آید، و با قرار گرفتن در روند کشمکش مینالی شخصیت اول نمایشنامه به شمار می

نظامی، از توسعه و عمق شخصیّتی بیشتری برخوردار گشته است و مؤلف بستر آشنایی با افکار مینالی و همدلی خواننده با شخصیت  
     کند.فراهم میاو را 

 شخصیّت دختر     .2-4-2

فضایی به شخصیتّ دخترِ نعمان نداده است. اما آنچه در نمایشنامة بیضائی افزون بر   پیکرهفت آهنگ روایت نظامی در    الف(
هایی  وکنش های ضمنی  ها ودلالتپردازی نظامی است، آفرینش شخصیتّ دختر نعمان با نام »دختر« براساس پردازش مؤلفهداستان

( اولین سویة مهم شخصیت دختر این است 79:  1368است.« )پراپ،    1ویژه یادآور کارکرد شخصیتّ شاهزاده خانم و پدرش )هدیه( 
یا به شاه ایران  رنق به ازدواج سنمّار در بیاورد  خواهد دخترش را به عنوان پاداشِ ساختن خُوکه نعمان با دیدگاهی سوداگرانه می
دانم او را کابین این دو نژاده کنم یا هدیه به شاه ایران، که در آن سودِ بیشتر است.« )بیضائی، پیشکش کند: »گرچه من هنوز نمی

شوند، اگر چه پیش از این دیدار، این دو ( در ادامة داستان طی دیداری، دختر نعمان و سنمّار عاشق و دلباختة هم می 38:  1389
از خواب من خبر دادید؛ و دلم لرزید! سنمّار: و به تحریر   -گویند آنتاب[ میاند: »دختر: ]بیدلداده در رؤیا یکدیگر را ملاقات کرده

بیند.« )همان:  ختر: در خواب دیدمش که مرا در خواب میبیند؛ داین صدا، دل من! سنمّار: درخواب دیدمش، که مرا در خواب می
گوید: »این خبر به دخترم مبرید که  میرد، نعمان میشود و می( سرانجام آنسان که سنمّار از بالای خُورنق به پایین پرت می39-55

رسد افزودن شخصیتّ دخترِ نعمان ( به نظر می 73وی گیس خواهد برید! این خبر به وی مبرید که گریبان خواهد درید.« )همان:  
با کارکرد دادن نیروی عشق به سنمّار علاوه بر بسط و گسترش روایتی نمایشنامه، اعطای نقش محوری به زن در نمایشنامه است. 

در قالب افزودن یک شخصیّت زن دانا با کارکرد خاصّ عشق ورزیدن   مجلس قربانی سنمّاربه دیگر روی، عنصر  ترا شخصیت در 
 گیرد.       هرمانِ مرد داستان، و نیز زدودن نگاه کالاگونه به زن شکل میبه ق

زند. الخطیب زن را هم در تقابل با نظام جامعه  الخطیب نیز دست به ابداع شخصیتّ أوتارا با یک نقش محوری وبرجسته می  ب(
دهد. تقابل نخست: أوتارا و جور که هر دو عاشق و دلدادة هم مرد سالار و هم در رویارویی با نظام دین سالار خرافی قرار می

جور: حَبیبتي أوتارا، أنت  شمعةُ هذا المکان   شناسد: »هستند. عشقی که هیچ مرز جرافیایی و تمایز مذهبی ویا نابرابری اجتماعی نمی 

 ( 2: 2021« )الخطیب، یزدادُ کلَّ یومٍ یا جورُ. لكادُ کلَّ یومٍ. أوتارا: وَحُبّي یزد ك الموحش ، حبّي ل

   شود جور.شود. أوتارا: عشق من هم هر روز به تو زیادتر میهر روز بیشتر میجور: عزیزم أوتارا، تو شمع این مکان تاریکی، عشقم به تو  ترجمه: 

جور: أعرفُ. فوالدُک  لا یبارک زواجَنا، ولا یریدُ  کند، به دلیل تفاوت نژادی وطبقاتی: »اما مینالی با ازدواج آن دو مخالفت می

 ( 4« )همان: لك  زوجاً غریباً فقیراً.

   خواهد تو همسري فقیر و بیگانه داشته باشي.بیند. ونميپدرت ازدواج ما را خوش یمن نميدانم که ميترجمه: جور: 

نریختن دیوار معبد ادیان را در قربانی  میختن آنها با ادیان، راه حل فروهای کهن و آتقابل دوم: کاهنان مذاهب با اعتقاد به افسانه    

ظلّت لعنةُ نسر تُطاردُهم  کشند: »بینند. بنابراین، برای از بین بردن نفرین مجسمه، نقشة قربانی کردن أوتارا را میکردن دختری می

فتاةً یُسَّمونها  ف ي کلِّ مکانٍ. وَ لم تنکسر اللعنةُ إلاّ بعدَ أن صاروا یضعونَ فتاةً کقربانٍ ف ي الأساسات  کلَّ سنةٍ. الکاهنُ الثالثُ: یرمونَ  

 ( 21-23.« )همان:ب مثابة  قربانٍعروس النیل کلَّ سنةٍ ف ي النیل، 

 
1 -The Princess (Prize) 
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  ها پایه  در  قرباني  عنوان  به  را   دختري   سال  هر  اینکه  تا  نشد  شکسته  نفرین  .داد  مي  آزار  را  آنها  جا همه  همچنان  عقاب  نفرین  ترجمه: 

  .اندازندمي  در رود نیل قرباني عنوان به گویند،مي نیل عروس آن به  که را هرسال دختري:  کاهن سوم .دادند قرار

 ( 27.« )همان:  الکاهنُ الأوّلُ: تعرفُ جیّداً أنهّا سَتکونُ أوتاراگیرند أوتارا را قربانی کنند: »کاهنان تصمیم می

 . بود خواهد او أوتارا که دانیدمي خوبي  به شما: اول کاهن  ترجمه: 

اجتماعی و تأثیر سیستم دین خرافی بر جایگاه زن  توان گفت انگیزه الخطیب برای افزودن شخصیتّ أوتارا بازتاب استبداد  می 
 اندیشة  کلی  طور  انداز جدیدی به آن نگریسته است و همچنین الخطیب کوشیده تا بهدر جامعة عراقی است که از دریچه و چشم

 پرستی در مورد جایگاه زن روشن سازد.     فریبکاری و خرافه در را دینی
 شخصیت کارگران    .3-4-2

اش، با افزودن شخصیت از دیگر مظاهر تراروایتی هویدای زیرمتن ظهور شخصیت کارگران است. بیضائی در تحریر روایتی  الف( 
کارگران با کارکردهای مشخص و گفتگوهای مستقیم و غیرمستقیم و اشاره به شیوة زندگی و مشکلات آنان، بر آن است تا ابتکارات 

های خویش را در گسترة نمایشنامه با کارکرد معنایی مشخص بیافزاید. سنمّار در ساختن خُورنق از  بیانی و روایتی و نیز اندیشه
دهد، تا هریک بتوانند سرپناه خود را داشته باشند؛ اما پیوسته با مخالفت نعمان مواجه مانده سهم کارگران را میمصالح و ادوات باقی

کنی سنمّار.« مای من، شیر بُز من، نان بلوط من، تو گوشت شتر مرا بذل میکنی؟ تو خرهای سدر مرا بذل میشود: »تو شاخهمی
ند: »یکی: من چون خشت زنی قدم به میان دید خرسند( کارگران هم از اقدامات سنمّار و شرایط کاری ج21:  1389)بیضائی،  

( انگیزة کار در  23دادم.« )همان:  گرداندم وخوراک میگذاشتم! دیگری: من چون ارّه کشی! آن دیگری: من خشتگران را آب می
اند! آنها که بادیه به  گشاید: »تن پروران چالاک شدهیابد، تابدانجا که نعمان زبان به تعریف و تمجید آنان میکارگران افزایش می

اندازه می باد مینظر  به مساحی  اینک دقتّ  اما شخصیتّ بی44کنند.« )همان:  کردند،  توجّه به کارگران و  (  از  را  او  نعمان  دوام 
کنم دستی نیست که دراز نیست! هرچه بیشتر بدهم بهای دارد: »چرا دست در کیسه کنم؛ که تا میپرداخت حقوقشان منع می

اگر خوراک از وی   -کند: »نه نعمان( لکن سنمّار نعمان را به پرداخت حقوق کارگر تشویق می23حماقت خویش است.« )همان:  
های سنمّار برای حفظ و پاسداشت حقوق کارگران، آنان به کاهلی و ( اما در برابر تلاش 24دزدد.« )همان:  بدزدی کار از تو می

نه!  -گرایند: »آن دیگری: آهای، دستی به گل برسان، تاکی پای دیگ و اجاقی؟ یکی: چرا خُورنق به وقت تمام شودپروری میتن
( آری، بیضائی  62دوزی بدوز؛ اما کارکی هم بکن.«)همان:  گیرم بیشتر است. آن دیگری: کیسه میهرچه بیشتر بکشد، مزدی که می

با اصالت دادن و ارزشگذاری به عناصر شخصیّتی جدید در نمایشنامه علاوه بر تغییر محتوا و ساختار متن پیشین، درصدد کسب  
انجامد  ه شدن نخبگان میشرح احوال تودة مردم و تبیین گفتمان حاکم بر تودة عوام و حاکمان مستبداست، که به رنج بردن و کشت 

 و اصلاح وتغییر برای شرایط موجود راه به جایی نخواهد برد.     
کند که  ای از کارگران اجتماعی را فراهم میکند که در آن باب آشنایی با طبقهمسیری را دنبال می  جزاء مینالیالخطیب در    ب(

 بحبوحة   در  را  روز  هر  کند کهاش افزوده است. الخطیب طبقة بنّایان و کارگرانی را معرفی میهای نمایشنامهبر کمیتّ شخصیّت
است. به دیگر سخن، پیکار بین   شده  آن اصلی نشانة فریب دیدن از طبقة حاکم و  خشونت خیانت، آن در که  گذرانندمی ایزندگی

 که  بیندمی  خود  هایخواسته  کردن  برآورده  چشم  با  تنها  را  خود  پادشاه اطرافیان  آنها  در  که  شیطانی  نیروهای  نیروهای خیر و شرّ،
  رنج   آن   خاطر  به   چقدر  مردم  این   که   نیست  و برایشان مهم   شوند،می  حمایت  دارند،  بشریتّ  به  رحمت  ادعای  که   کاهنانی  نهاد  توسط

بنّایان خودداری می  .برندمی پرداخت دستمزد  از  المکند: »ملک  یَتَصرّفَ  لَن  الرابع: )بجزعٍ(  العمّال...إنّهم لك  البناء  أجورَنا، وأجورَ 

 ( 5: 2021)الخطیب،  .«صرفَ الأجور  ما لم یصمد البناءُ  لكنا تَتضوّرُ جوعاً لا یریدُ المیهُدّدونَ بالإضراب . البناء الثالث: عائلاتُ

  میرند، می  گرسنگی  از  ما  هایکند...آنها اعتصاب خواهند کرد. بنّای سوم: خانوادهبنّای چهارم: )با هشدار( ملک دستمزد و کارگران را پرداخت نمی  ترجمه: 
 . بماند پابرجا ساختمان را پرداخت کند، مگر اینکه  دستمزد خواهدنمی شاه

جور: أرید نیلَ أجري یا حبیبي.  حتیّ جور برای ازدواج با أوتارا با مشکل مالی به دلیل پرداخت نشدن دستمزدش روبروست: » 

 ( 3«)همان: .أعمل هنا منذُ أکثر م ن سنةٍ وَلم أتلق أجراً وَعَدها ب ها الملك. فقط بهذا المال  نستطیعُ أن نبني مستقبلَنا
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  توانیم می  پول   این   با   فقط.  امنگرفته  را   شاه  وعده   دستمزد  و   کنم می  کار  اینجا  که  است   سال   یک   از   بیش   .عشقم  بگیرم،  را   خود   پاداش  خواهممی  من  ترجمه: 
   .بسازیم را خود آینده

افتند: ای هم به فکر فرار میکنند و عدّهبا گذشت روزها، حجم کارهای طاقت فرسا ومشکلات معیشتی، کارگران اعتصاب می

 ( 41.«)همان: عمّالُ البناء یهُدّدونَ بالإضراب ...البناء الثالثُ: ربّما کانَ علینا نحن أیضاً أن نهربَ بعدَ أن ن لنا أجورَنا»

   .کردیممی  فرار باید دستمزد دریافت با هم  ما شاید: کنند...بنّاءسوممی اعتصاب  به تهدید ساختمانی کارگران ترجمه: 
 الخطیب با آوردن شخصیت  .کندنمی  ایفا  نقشی  مینالی  و کارگران  بنّایان  حقوق  رعایت  به  مربوط  امور  در  که  است  درحالی  این

خود یک  نمایشی بنّایان و اعطای نقش به آنان و همچنین ترکیب تاریخ باستانی و مدرن عراق، درجستجوی این است که به متن
با مشکلات و موضوعات فرهنگی و اجتماعی جامعه عراق بدهد. درگیری بین حاکمان دیکتاتور و   گرایانهواقع  ویژگی در رابطه 

 فروشند و منتظر دستمزد خود هستند.  کارگرانی که نیروی کار خود را می 
 . شخصیت بزرگان  4-4-2

های شخصیتی است که در ماجرای ساختن خُورنق در ، از دیگر آفرینشمجلس قربانی سنمّار حضور بزرگان قوم عرب در الف( 
با ویژگیکنار نعمان حضور می با فردیتّ بخشیدن به بزرگان عرب، افرادی  عملشان    های اخلاقی وآگاهانه که در گفتار ویابند. 

ای به وجود اطرافیان نعمان از  ست که نظامی هیچ اشارهسازد. این درحالیتر میشود، بیضائی مسیر روایتی را گستردهپدیدار می
ای از بزرگان عرب در کنار سایر شخصیات نمایشنامه، این است که است. انگیزة بیضائی در افزودن دستهمیان مشایخ عرب نکرده

با استفاده از متن پیشین، تجربة خوانشی خواننده را گستره دهد. کارکرد مشایخ عرب، در طول خطّ زمانی نمایشنامه همانند شخصیتّ 
ای از تردید و نیز حسادت به تصمیم نعمان برای ساختن خُورنق و جدّیت وپشتکار وتلاش سنمّار برای برپا کردن  نعمان آمیخته

های یکی، دیگری و آن دیگری که هریک نمایندة گروهی از سران اعظم اقوام عرب است، نیّات باطنی خود  وارهخُورنق است. نقش
 دارند:  دهد، اظهار میهایی که نعمان به سنمّار میرا در برابر تفوّق

از آن سر دنیا بیاوری؟    -ملعون کسی  -»یکی: نعمان مارا فروانداخته وسنمّار را بر شکیده! آیا هیچ معماری در حیره نبود، که یکی

)بیضائی،   تو رومی مردی گزیدی که خون ایران دارد؛ یعنی که عرب هیچند.«  "دیگری: تو غریبه شمردی و عرب پست! آن دیگری
1389 :41 ) 

اش علاوه بر فراتر رفتن  دهد که در تجربة نمایشنامه نویسیهمین شخصیت سازی است که بیضائی را در مقام خالقی قرار می
 دهد. از متن پیشین، لذت خواندن یک متن نو را با اقتباس از روایتی کهن به خواننده می

، از دیگر کنشگرانی هستند که در گفتگوهای بین طرفین نمایش، از یک سو ملک جزاء مینالیکاهنان ادیانِ دربار ملک، در    ب(
های ایفاکنندة نقش در داستانِ مقایسه با تعداد شخصیتشود. حضور کاهنان، در  از دیگر سوی بنّایان و تودة مردم آشکار می  و

های خود تغییرات محتوایی و نیز پیرنگی را در سرشت روایی آید. کاهنان با کنشنظامی، از عوامل جایگشت کمیّ به شمار می
 پاسخ   کند، او دراند. هنگامی که ملک با پیشنهاد علمی مینالی مبنی بر تغییر محل ساخت معبد موافقت مینمایشنامه به وجود آورده

 با تأیید   ها،ستون  فرونریختن  بر  اصرار  ونیز  گذشته  در  بنا  استقامت  علتّ عدم  مورد  در  علمی  توضیح  با   را  خود  اعتقاد   شبهات ملک،  به

 ( 25: 2021)الخطیب،  «. لَن أتدخّل في طقوس کم. رغم اعتقادي بأنّ البناءَ سیصمدُ هذه المرّة ب فضل  العلم  لاب فضل  القرابینَ» :گویدمی

 کنم. نمی دخالت  شما تشریفات در قربانی،  برکت به نه پابرجاست، علم برکت به این دفعه بنا معتقدم  اینکه وجود با ترجمه: 
 تواند نمی  که  نادانی  هر  مانند  نداشتند،  نقشة مینالی  به  اعتراضی  هیچ  وی  حضور  زمان  در  که  کاهن،  سه  مینالی  خروج  از  پس

قربانی    بدون  وساز  ساخت  ادامة  مورد  در  پادشاه  به  دادن  هشدار  آنها برای.  کنندمی  قیام  کند،  باز  دانشمند  مقابل  در  را  خود  دهان

الکاهنُ الأولُ: جلالة الملك! لَن تصمدَ الجدرانُ في الموضع الجدید  دون أضحیّةٍ. الکاهنُ الثاني: الوقتُ لیس ف ي  گویند: »کردن می

 (25همان:.«)الکاهنُ الثالثُ: العُماّلُ یهُدّدونَ بالإضراب ؟ لابدَّ م ن کَسر  هذه اللعنة  الوثنیّة صلاحنا. 

  به   تهدید  سوم: کارگرانکاهن  .  نیست   ما  نفع  به  زمان:  دومکاهن  .  آورندمقاومت نمی  قربانی  بدون  جدید  مکان  در  دیوارها   حضرت،اعلی  اول:  کاهن   ترجمه: 
   .شود شکسته باید پرستی بت نفرین این. کنندمی  اعتصاب
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زند. این های روایت بین آنها، دست به تراشخصیّت میالخطیب با دادن صدا و طبقة اجتماعی خاص به کاهنان و تقسیم فرصت
خواننده وجه از تراروایت سرشت وماهیّت روایت الخطیب را در نمایشنامه هم تغییر و هم گسترش داده است و هم فرصت تعامل بین  

 ها را فراهم کرده است. و این گروه از شخصیتّ
 

   . اسطوره5-2

های کهن و با واکاوی معانی نهفته در آنها به تولیدات ادبی با محتوای جدید امروزی نویسندگان با بازسازی و بازنوشت اسطوره
(  7:  1383نمایند.«)ستاری،  میرند، بلکه مدام نو به نو به اشکال گوناگون رخ میها هرگز نمیزنند چنانچه گویی»اسطورهدست می

ها  ( همچنین اسطوره10:  1984و همچنانکه »در ادب عربی هم اسطوره جزء لاینفکّی از هنر نمایشنامه شده است.« )الحجاجی،  
مکان کارکردهای جامعه»در  متفاوتی میهای مختلف  بسیار  وتربیتی  وتعلیمی  )مخبر،  شناختی  موازات  62:  1397یابند.«  بدین   )

ای  وع در دایرة مباحث تراروایتی برای شناخت روابط میان متون اسطورهیابد و این موضها اهمیتّ میکارگیری اسطورهتوضیح نحوة به
های نوین جایی درخور توجه یافته است؛ زیرا به موازات یک جامعه توسعه یافته اساطیر آن در  و چگونگی دگردیسی آنها در روایت

 یابند.     های تازه سازگار میگیرند و با نیازمندیمیمتون نوین توسعه یا از نو مورد تفسیر قرار
 که  است،  هنر نظامی  این »کهن سمنار پرداخته است، چراکه    نظامی با عناصر گوناگون به بازسازی و پردازش اسطورة  الف(

یابد توجّه به  آنچه در داستان بهرام نقشی مرکزی و برجسته می (247 :1389کوب، زرّین) «است. کشانده  هاقصّه دنیای به  را تاریخ
توان این روند را برای بهرام »در دو معنای تولد  شود. میساختن خُورنق است. عمارتی که کودکی تا جوانی بهرام در آن سپری می

و هبوط در نظر گرفت در کاخی که آن را نمادی از جسم بدانیم که هدف پرورش یافتن عارفی در آن است.«)خائفی و هوشیار،  
 داند: ( چنانچه نظامی در وصف خورنق آن را عالِم راز آسمان می176: 1394

 از شبیخون ماه و کینه مهر  آگه از روی بستگان سپهر 
 ( 564: 1401)نظامی،   

شود و همچنین شرح »عیش آورده میپیکر که توسط »شیده« شاگر سمنار در منظومه  سازه یا هفتنظیر هفت های بیویژگی
( حاکی از این است که نظامی سعی 142: 1389کوب، هایی از زبان هفت شاه دخت.« )زرّینبهرام در این هفت گنبد، شنیدن قصه

ای بدهد به همین دلیل افزودن داستان سمنار تلاشی برای اثربخشی به همان رویکرد  دارد که به شخصیتّ بهرام رویکردی افسانه
ای ت اسطورهگیرد و از صفای به خود میپیکر بیشتر رنگ حماسی واسطورههای هفتلکن در روایت نظامی، توصیف زیبایی ،است

راند همچنین »تکمیل این عمارت یک واقعه تراژدی یعنی مرگ سمنار به دست نعمان را به دنبال دارد تا عمارت  سمنار سخن نمی
 ( 49: 1382رمطلق، بیش از پیش اسطوره باشد.« )نامو

 گـــــاهی همه سپید و سیاهقبـله کوشکی برج برکشــــیده به ماه 
 رنـگ ناریّ و نقــــــش سمناری  کارگــــاهی به زیب و زرگاری 

 نُه فلـــــــک را به گرد او پرواز... فلکی پــــــای گرد کرده به ناز 
 (. 564-563)همان:  

مند گشته  ای جلوه دادن آن در مقایسه با شخصیتّ سمنار از اهمیتّ بیشتری بهرهعمارت خوُرنق و اسطورهدر روایت نظامی توجه به  
 راند. دهد؛ اما بعد از مرگ وی دیگر سخنی از وی نمیاست. نظامی ساختن عمارت خُورنق را ابتدا با شخصیتّ سمنار پیوند می

، به منظور محوری کردن و شاخص نمودن سنمّار از انتهای روایت، یعنی صحنة نقش  مجلس قربانی سنمّارشگرد روایتی    ب(
دهد: »یکی: ]رسیده[ این افتاده کیست؛ این  پس از بازگشت به گذشته، روایت را ادامه می  شود و بر زمین بودن پیکرش شروع می

ای که از  واره( بیضائی نقش9-7:  1389)بیضائی،  خیزم تا بگویم چگونه فرو افتادم.«  میفتاده؟ سنمّار: من که سنمّارم بربه خاک ا
به سنمّار می روایت  دیگر شخصیّتابتدای  با  متعدد  ارتباطات  از خلال  سنمّار، دهد،  با  نعمان  و مختصر  کوتاه  گفتگوی  جزء  ها، 

دهد تا به تفسیر نوینی از اسطوره  ای پیوند میای نشده است، به نقش قهرمانی اسطورهبه آن اشاره  پیکرهفتهیچکدام دیگر در  
گذرد که  دست یابد. آهنگ ارادة بیضائی در جهت چشمگیر نشان دادن سنمّار از مسیر توصیف شیوة معماری او از زبان کارگران می
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کند[ می  دیگری ]فریاد  کرد؟   نیکی  که  آن  نشود  پشیمان  کند[ چرامی  توجهی از سوی نعمان قرار گرفته است: »یکی ]فریادمورد بی
اسطوره8ساخت؟«)همان:    چیزی  که  آن  نشود   پشیمان  چرا بینش  این  او (  که  مشترکی  خواب  وجه  در  نیز  سنمّار  مورد  در  ای 

بیند چشم مالیدم و گفتم اوست یا خیال  بینند مشهود است: »سنمّار: در خواب دیدمش، که مرا در خواب میودخترِنعمان با هم می
شود که با پرت شدنش ( همچنین سنمّار خود معترف می55- 53بیند.« )همان:  من؟ دختر: در خواب دیدمش که مرا در خواب می

به بدی! از آن گاه که مرا، و با من   - ی آوازة گیتی کرد؛ آوازهاز بلندای خُورنق، نام و شهرة نعمان نیز مرده است »خُورنقی که نام و
ه تعریف داستان ساختن خُورنق بتوسعه یافتة نقش سنمّار و باز های  ( خویشکاری10نام خویش را، از آن بالا فروافکند.« )همان:  

افزوده شدن شرح نمایشنامه ضمن  این  در  استحالة سنمّار دست وی  و  برای دگردیسی  را  بیضائی  بیشتر، کوشش  ها و جزئیات 
 دهد.   ای متناسب با فضای فکری و اجتماعی خود نشان میاسطوره
 هایاسطوره  و  تاریخی  وقایع  اش را بانمایشنامه   که  انتقادی دلیلی است  اجتماعی و  موضوعات  الخطیب به طرح  علاقة  ج(
 شناختی زیبایی  بدهد وهمچنین »نویسنده از ذخایر  تفکّر  فرصت  خوانندگان  به  تا  بیامیزد،  معاصر عراق  رویدادهای  با  ترکیبی  در  باستانی

هرچند که »خوانش میراث تاریخی، فکری، دینی، علمی و ادبی به منظور  ( البته  8:  2014کند.« )منصوری،    بررسی  را  آن افسانه 
آثار نمایشنامه نویسان عراقی است.« )ناصر،   ارتباط، فضای اسطوره85:  2007نقد هدفمند گرایشی کلی در  جزاء  ای  ( در همین 

انسان، هنگام ساختن معبد   بدن  و   عقاب  چنگال   و  سر   !«، تندیسی با  تمثال ب رأس وَ مَخالب نسرٍ وَ جسد  إنسانٍبا یافتن »  مینالی

 کنند که:شود. کاهنان داستان اسطوره را چنین تعریف میشروع می
کنند و چنانچه قربانی »حمیریان همه ساله دختری از مردمان عادی و نه اشراف و بزرگان به عنوان قربانی به عقاب تقدیم می

 وجود   با  .پرستیدنمی  را  عقاب  که  شد  دیگر  قبیلة  از  دختری  عاشق  قبیله  از  کند. جوانیرا ادا نکنند عقاب معبد را بر سرشان ویران می
 کردند  توطئه  سال  آن  در  کاهنان  دلیل  همین  به  .کند  ازدواج  آن دختر  با  که  داشت  اصرار  آن جوان  معبد،  کشیشان  و  خانواده  مخالفت

 ( 19: 2021بیفتد.« )الخطیب،  به نام دختر قرعه و کاری کردند که

،  كجلالةَ الملهای هوایی در زمین است: »شود که علت ریزش دیوارهای معبد وجود چالهمینالی هم با بررسی تمام متوجّه می

 ( 10.« )همان: قد تنهارُ بعضُ الأبنیّة المتینة  بسبب  وجود  حجراتٍ هوائیّة أو فراغاتٍ تحتها ف ي أعماق الأرض 

  .بریزند فرو  زمین عمق در آنها زیر در هاییحفره یا هوا هایمحفظه  وجود دلیل  به است ممکن مستحکم هایساختمان  از حضرت، برخیاعلی ترجمه: 
استفاده از اسطوره این    شود معبد ادیان را کامل بسازد. هدف عمدة نویسنده درمینالی با جابجایی مکان ساخت معبد موفق می

  اجرا   را  «کند  می  توجیه  را  وسیله  هدف»  قاعده  دو  هر  با آن و برعکس، که  کاهنان  همراهیو    حکومت  شیوة   با   را  ما  است که
  برای   قتل   جمله  از  خشونت  اعمال   دروغ و   توطئه،  و خرافه پراکنی کاهنان در قالب  دستان ظالم حکومت  اینجا   کنند، آشنا کند. درمی

 نظر را نشان داده است.   مورد هدف به رسیدن
 گیری  . نتیجه3

از آثار و حضور آنها به عنوان    یاانون، مجموعهک  کیجهان که عمدتاً شامل    ات یمفهوم ادب. در تاریخ نقد تطبیقی ادبیات جهان،  1
. از همین روی، استرفته    ها بسیار فراترتمل  نیکه از قوان  و تأثیرات استروابط    ی ازخ یتار  ، دارای است  یادب  تیفیک  یالگوها

مندی  ها است. بهرهتراروایت مسیری برای کشف حلقة ارتباطی گوناگون متون ادبی در مسیر ادبیات تطبیقی و تعامل و تفاهم ملت
های  ای وعناصر صدایی همگی مستعد توسعه هستند تا در روایتها از جمله عناصر پیرا آرایهروایتمتون ادبی از عناصر متنوّع پیش
 شناسی و وجودشناسی انسان ظهور و تکثّر یابند. جدید هدفمندانه در مسیر معرفت

بازتاب اقتباسی است که دربردارندة انتقاد از فضای فکری و اجتماعی   سمنار و ساختن خورنق. نگاه بیضائی و الخطیب به داستان 2
و شرایط حاکم بر جامعه ایرانی و عراقی است. بیضائی، ضمن نگهداشتن زمینة اصلی روایت نظامی، با شگردهای تکثیری و توسعه  

های آنان، علاوه بر ها و افزودن شمار کسان و تغییر در خویشکاریهایی چون انگیزه و ارزش کارکردی شخصیت طلبی در مؤلفه
کردن نوین داستان سمنار معمار، با استفاده از جزئیات تراروایتی کمّی درصدد ارائه تفسیری جدید و نقد  گام نهادن در مسیر نمایشی

 پردازد.ای غافل و کوته فکر بر سرنوشت آگاهان و سرآمدان میهرابطه حاکمان با نخبگان جامعه وتأثیر عملکرد توده
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، به منظور انتقاد از گفتمان خرافاتی حاکم بر . بارزترین وجه ترارویتی در نمایشنامه الخطیب درآمیختن اثرش با اسطوره عقاب3
کند تا بتواند اتحاد آشکار ، با بازخوانی روایت کهن سنمّار، مسیری فراروایتی کمّی را دنبال میجزاء مینالیجامعه است. الخطیب در 

و نهان بین حاکمیت ستمگر و ادیان آمیخته با خرافات و تداوم سحر و جادو را، که منجر به زجر کشیدن آحاد ملتّ و نیز قهرمان  
شود، را به تصویر بکشد. هر دو نویسنده زبان واسازی شده را، به واسطة گسترش روایتی دانا و عالِم روایتش در بحبوحة زندگی می
ها بر آن استوار یافته  اند و هر دو نویسنده تمایزات مفهومی را که نمایشنامهسنمار پرداختهبه قرائت و کنش معنایی جدید از داستان  

 اند. بکار برده است به صورت متفاوت
 

 ها یاداشت 
هایی  معابد دوران باستان با بال  در  تصویر ومجسمه عقاب.  بزرگ )=أعظم( است  الهه مادرِ  از  نمادی  عنوان  «حیوک  »شتاک  نوسنگی  فرهنگ  در  .عقاب1

نقاب   پوشیدندمی  عقاب  پرهای  از  ایجامه  او  کاهنان  دهد کهنشان می  شود. شواهدیگشوده دیده می  در.  پوشیدندمی  عقاب  سر  شکل  به  هاییو 
( همچنانکه در قرآن کریم آمده  358: 2010شوند. )الدیکمی آبستن باد و از هستند ماده هاعقاب همه نیز گفته شده است که مصری همهای اسطوره 

: و گفتند  ترجمه:(، 23)نوح/ ﴾ وَنَسْراً  وَیَعُوقَ یَغُوثَ ولََا سُواَعًا وَلَا وَدًّا تَذَرُنَّ ولََا آل هَتَکمُْ تَذَرُنَّ لَا  وَقَالُوا﴿  های قوم نوح بود:است که عقاب یکی از بت

 .برمدارید هرگز  و نسر و یعوق و یغوث و سواع ودّ( بت پنج  این) پرستش از دست  خصوص و به نکنید رها  را  خود خدایان  هرگز
خوُرنق را او ساخته بود. گویند از نسل کار نام بنایی بوده رومی که سه دیر و  سنمّار اصل آن سمنار به کسر اول و نون به الف کشیده بر وزن گل.  2

( البته در  این مصرع که نظامی در باب اوصاف 526:  1380گویند که سمنار باشد. )برهان،  سام بن نریمان است و عربان به تقدیم نون بر میم می

یعنی در چابکی و زیرکی وجلدی مانند سام است، و نه    "سام دستی"گوید: »سام دستی و نام او سمنار«؛ باید گفت که منظور از  چیره دستی سنمار می
 اینکه از نوادگان سام باشد.   

  اوستا،  در  هُوَرنهَ  از  خُورنق  /خوُرنق  واژه.  عراق  در  واقع  حیره  در  ساسانی  هایکاخ  از  . در دانشنامه جهان اسلام ذیل خوُرنق چنین آمده است:خُورنق، 3
 زیرا  شده  دانسته  نیز  وایوان  خانه  پیشگاه  ضیافت،   محل  معنای  به   خُورَنگاه  یا  خُورَنگهَ  خوََرنَر،   واژه.  است  وخواستنی  خوب  آمده،  دست  به  معنای  به

 . (مادّه ذیل دهخدا،  ؛8 پانویس ، 789 ص  ، 2 ج  برهان،  ←)خوردند می غذا  بود،  گیرآفتاب که  فضاها این در ایران شهریاران
 عراق.  معاصر نمایشی آثار شماری از در تلخ  و دلتنگی امن  پناهگاه بین . تبعید4
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